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درباره تازه ترین اجرای کوروش سلیمانی
سکوت سفیدی از جنس بتهوون

 

سکوت سفید، ســکوت دو ضربی موسیقی که به  �
معنای واقعی کلمه در نمایش کوروش ســلیمانی 
می توان دید؛ از صحنه و دکوری ترو تمیز و ســفید تا 
لباس های بازیگران و حرکت شســته ورفته  آنها روی 
صحنــه و شــیوه  انتخابی بازی، همــه و همه، اجرا 
را بــه یک ملــودی آرام تبدیل کرده انــد که نواخته 
می شــود و به گوش مخاطب می نشیند. بازی هایی 
که شــیوه  اجــرای نقش هــا را با فضــا جفت و جور 
می کنــد؛ همان طور پرطمطراق و همان قدر آهنگین. 
حتی میزانسن ها و حرکت بازیگران در نیمه روشنایی 
میان صحنه ها برای رســیدن به جایگاهشــان. اصلا 
اگــر بدانیم موســیقی چیزی نیســت جز ســکوت 
بین نت ها، بی شــک ســکوت ســفید را هم باید یک 
ســمفونی گوش نواز دانست که می توانی در خلوتی 
گوش بسپاری به آن؛ یک سمفونی پر از سکوت های 
دوضربی؛ ســکوت هایی که با متن تام استوپارد و با 
ذهــن خلاق و کاربلد کوروش ســلیمانی یک قطعه 
کلاسیک ساخته اســت. از آن کلاســیک های روان، 
بدون اوج و فرودهای موتزارت؛ چیزی شــبیه «برای 

الیزه »ی بتهوون، نرم و روان.
تام اســتوپارد، نویســنده  انگلیســی، چک تبار که 
تاکنون فیلم نامه ها و نمایش نامه های زیادی نوشته 
اســت و بسیاری از آنها درخشیده اند، در نمایش نامه 
«آرامــش از نوعــی دیگر» که کوروش ســلیمانی با 
انتخابی درســت آن را به «ســکوت ســفید» تغییر 
داده اســت، داســتانی برایمان روایت می کند از یک 
آرامش دراماتیک؛ آرامشــی که هــر روزه و هزارباره 
بــا آن روبــه رو نیســتیم و تعریفش را نشــنیده ایم. 
نام انگلیســی این نمایش بیشــتر به معنای «صلح 
مهجور» است که شاید به دلیل فضای داستانی این 
ترجمه  واژه به واژه را به «آرامشی از نوع دیگر» تغییر 
داده اند. متنی که با ظهور شــخصیت در دل فضایی 
متفاوت و جدید، داســتانی از نوع دیگر برای ما بازگو 
می کند. اما آنچه می توانیم در نام اصلی متن و البته 
قصه  پنهانی پلات بیابیم، واژه  صلح اســت؛ صلحی 
که آقــای براون با حرکتی به ظاهر نامعقول و به زور 
برای خودش دســت و پا می کنــد. حیرانیم به چرایی 
این جست وجو، چرایی این اصرار. اما متن و مونولوگ 
شخصیت، جواب علامت سؤال های ما را می دهد. او 
طعم جنگ را چشــیده و حالا به دنبال صلح اســت. 
به دنبال تکرار امنیتی که در بیمارســتان پشت جبهه 
تجربه کرده بوده اســت. آنچه ما را به «جان براون» 

نمایش ســکوت ســفید علاقه مند می کند، علاوه بر 
بازی ســامان دارابی، عشقی  اســت که پایش را هر 
کجا بگذارد، می توانیــم با آن هم ذات پنداری کنیم و 

خودمان را در لحظه هایش ببینیم و بیابیم. 
آنچه در اجرای کوروش ســلیمانی اهمیت دارد، 
این تاش ســفید و گذاشــتنش به عنوان یک بن مایه  
پنهان در سراسر اجرا اســت؛ آن طور که می شود در 
سراســر صحنه و الف تــا یای اجــرا آن را در جایی 
یافت. حتــی وقتی تنها و تنها بــاری که آقای براون 
سنگی در آرامش صحنه و نمایش می اندازد و موج 
می انــدازد در آن اتاق ســفید و از جنگ می گوید، باز 
هم ســفیدی اتاقکی که مجروحــان جنگی در آنجا  
بستری بوده اند، در ذهن مخاطب نقش می بندد و به 
تصویر کشــیده می شود.  موسیقی دو ضربی کوروش 
سلیمانی با شیوه  اجرائی خاص خود او که می توانیم 
در اجراهای دیگرش در این سال ها ببینیم، آرامش را 
مثل یک خیال به تصویر در می آورد و مواج و رقصان 
با خود پیش می برد؛ آرامشی که مانند آقای براون در 

جایی از این جهان گم شده است.
���

کــوروش ســلیمانی، بازیگــر ســینما، تئاتــر و 
تلویزیون درباره نمایش جدیدی که با نام «ســکوت 
ســفید» کارگردانی می کند، بــه خبرآنلاین توضیح 
داد: «سکوت ســفید» همان نمایشــنامه «آرامش 
از نوعی دیگر» نوشته اســتوپارد با ترجمه زنده یاد 
هوشنگ حسامی است که ما آن را با تغییر نام پس 
از بازبینــی و انجام کارهــای مربوطه، از ۱۹ آبان در 
عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه می بریم. ما در 
سال های گذشته همراه با دوستانم نمایش «خرده 
نان» را در سالن سایه اجرا کردیم که پرتماشاگرترین 
سال ۹۷ این سالن بود. سال های قبل تر هم نمایش 
«فالومــی» را در تــالار مولــوی و «ناگهــان پیــت 
حلبی» را در تالار ســنگلج اجرا کرده بودیم که این 
آثار هم جــزء موفق ترین اجراهای ســال های خود 
بودند. طبق قراری که داریم، هر ســال وظیفه خود 
می دانیم تا نمایشــی را روی صحنه ببریم و امسال 
سراغ نمایشــنامه «آرامش از نوعی دیگر» آمده ایم. 
برای من مهم ترین دلیلی که باعث می شــود متنی 
را دســت بگیــرم و کارگردانــی کنــم، تاثیرگذاری 
اجتماعی آن اثر است. بنابراین سعی می کنم سراغ 
موضوعات مبتلا به جامعه که دغدغه و درد مردم 

روزگار است بروم».

روى صحنه آبى

به بهانه اجرای نمایش «شازده احتجاب» در 
تماشاخانه هامون

زوال خاندان اشرافی

روایت افشین زمانی از «شازده احتجاب» کمابیش  �
خون بارتــر از خود رمان هوشــنگ گلشــیری اســت. 
دیگر چندان از آن جهان ذهنی، ســوبژکتیو، وهم آلود 
و پیچیــده رمــان خبری نیســت و گویی ایــن تکنیک 
سخت کشی شازده احتجاب است که به میانجی اجرا، 
تــلاش دارد زوال خاندان قجری را به نمایش بگذارد. 
اگــر در رمان با تداعی معانی و اســتفاده از تمهیدات 
جریان ســیال ذهن، تاریخ شخصی شازده در مواجهه 
با دیگران از طریق خاطــره و تخیل روایت و مدام مرز 
مابین فخری و فخرالنســا مخدوش می شود، در اجرا 
اما این کلیت خاندان اســت که نمایان شــده و لاجرم 
بدن ها تعین مادی روشــن تری در قبــال رنج و اقتدار 
یکدیگر می یابند. حال با اندکی توجه و تمرکز، می توان 
تمایز شــخصیت ها را روشــن تر از رمــان ادراک کرد و 
سرگذشــت آنان را پی گرفت؛ بنابراین از غلظت جهان 
ذهنی رمان کاسته شــده و بر عینیت هولناک خاندان 
در حال اضمحلال افزوده شده است. به لحاظ اجرائی 
با دو شــازده احتجاب روبه رو هستیم؛ دو بدن که قرار 
اســت یک شخصیت را در ســاحتی متفاوت بازنمایی 
کنند. یکی از شــازده احتجاب ها، ســوژه ای در آستانه 
مدرن شــدن، امــکان مواجهه با بدن آن یکی شــازده 
احتجاب تاریخی را می یابد. دوپاره شدن بدن، گویی به 
دوپاره شدن سرگذشت این خاندان دامن می زند. روایت 
رنج در کنار کامیابی می نشیند و قتل در مجاورت عشق. 
بدن اعضای خانواده به ضرورت و تناوب احضار شده 
و روایت زوال یکی از آخرین خاندان های عصر قجری 
به نمایش گذاشته می شــود. افشین زمانی چندان به 
رمان گلشیری وفادار نمی ماند و تلاش دارد جنبه های 
پیدا و پنهان روابط و مناســبات شخصیت ها را آشکار 
کند؛ بنابراین بیش از آنکه به خانواده پرداخته شــود، 
تاریخ قتل و جنایت افشــا می شود. فرایندی که همراه 
اســت با ســترونی شــازده در مســیر پر فراز و نشیب 
تصاحب قدرت. تاریخی خون بار از خدعه، شــکنجه و 
سرکوب. در رمان گلشیری تسلسل سرکوب را می توان 
در مواجهه شــازده با فخری و فخرالنسا مشاهده کرد؛ 
اینکه چگونــه بدنِ زن به انقیاد درآمده و ادامه همان 
فرایند ســرکوب فرودســتان اســت؛ بازتولید جهانی 
مردسالار، بی عطوفت و پر از کینه و حسد. اما در روایت 

افشــین زمانی، فخری و فخرالنســا امــکان مقاومت 
می یابند و در نهایت این فخری است که با به کار بستن 
تمهیدات خشــن و خلاقانه، جهان مردسالار و در حال 
زوال خاندان قجری را خاتمه می بخشــد. از این منظر 
اجرا گشوده به کنش ورزی شخصیت فرودستی مانند 
فخری است و به نوعی از آن سرگذشت محتوم رمان، 
فراتر رفته و نویدبخش جهانی یک ســره متمایز است. 
پایان چرخه تکراری و ســرکوبگرایانه سلطنت قجری 
و بازماندگانش. اجرا با پایان بندی نابهنگامش، بشارت 
می دهد بر زمانه ای که تغییریافته که در آن سوژه های 
زنانه، خسته از به انقیاد کشیده شدن، حتی با دست زدن 
به خشــونت، تلاش دارند با عاملیــت خویش جهان 
کهنه و ناعادلانــه را پایان دهند.  صحنه کمینه گرایانه 
طراحــی شــده و از بازنمایــی رئالیســتی فضاهــای 
داخلی در خانه های قجری، خبری نیســت. هراس و 
هولناکــی فضا با نوعی انتزاع همراه اســت. بازیگران 
با ژست هایی ایســتا و با نگاه های خیره، بیش از آنکه 
یکدیگر را نظاره کنند، تماشــاگران را خطاب می کنند. 
علی پویا قاســمی با آن بدن دفرمه و نگاه هراســناک، 
ایفاگر یکی از شازده احتجاب هاست. او را دیگر می توان 
بازیگری دانســت که نقش های ترس خورده و مطرود 
را به خوبی بر صحنه اجرائی می کند. نگاه خیره و بدن 
سرکوب شده این بازیگر، دلالتی است سیاسی از تاریخ 
انقیاد در این ســرزمین. همچنان که اغلــب بازیگران 
تــلاش دارنــد در حال و هوای این فضــای فرمانروایی 
یــا فرمانبری ایفای نقش کنند. همــان تضاد و تعامل 
همیشــگی فرادســتان و فرودســتان. هر چه هست، 
اجرائی مانند شازده احتجاب را می توان نمونه خوبی 
دانست از برایند نیروهای سیاسی در یک زیست جهان 
غیردموکراتیک. وضعیتی متصلب و ســنتی که جهان 
سرمایه داری، نیروهای اشرافی آن را مضمحل کرده و 
مناســبات دیگری را طلب می کند. نیروی محافظه کار 
قدیم به تدریــج در طول اجرا کنار زده شــده و نیروی 
تازه و ناشــناس ســربرمی آورد. اما همچنان در غیاب 
امر دموکراتیک که مبتنی باشــد بر احیای امر سیاسی 
نیروهای مترقی اجتماعی. این جهان فروبسته، گشوده 
به وضعیتی است که در آن برای تغییر سرنوشت، باید 
به قتل و جنایت دســت زد. فخــری به مثابه فیگوری 
مطــرود و فرودســت، مــدام باید برای شــازده نقش 
فخرالنســا را بازی کند. این دوگانگی میان فرادستی و 
فرودســتی، در نهایت فخری را واجد خشمی تاریخی 
کرده و او را به کنشــی رادیــکال در قتل ارباب خویش 
سوق می دهد. قتل شازده احتجاب به نوعی پایان یافتن 
این دوگانگی و یگانگی فخری و فخرالنسا است؛ همان 

برآمدن فیگور سوژه مؤنث مدرن. 

در بوته نقد
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وقتی بیدار می شــوم در خانه ای روستایی، وقتی 
صبحانه روستایی را با هیجان مزمزه می کنم، وقتی 
بهترین لباســم را می پوشــم و همه راه را بی پروای 
گم شــدن می دوم، وقتی در کوچــه پس کوچه های  
قدیمــی تاریخ مــن را می بلعد، وقتــی مقابل این 
خانه می ایســتم، وقتی کســی با انگلیسی غلیظ و 
قدیمــی می گوید: «به محل تولد شکســپیر خوش 
آمدید.»، می دانم  امروز یکی از عجیب ترین روزهای 
همــه زندگی ام خواهد بود.  برای «رســیدن  به» و 
«ایســتادن در» این نقطه ســال ها صبر کرده ام؛ ۲۵ 
سال و این صبر شاید از همان روزی شروع شده که  
روی صندلی چوبی تک نفره کلاســی از کلاس های  
هنرهای زیبا نشسته ام و اســتاد[۱] انگار ناگهان به 
زبان جادو شــروع به ســخن گفتن از شکســپیر و از 
تولدش در استراتفورد،  تئاترساختنش در لندن و  از 
هملت و از «بودن یا نبودن» کرده که اصل و اساس 
همه سؤال هاست و در آن مرگ آگاهی حیرت انگیزی 
وجود دارد. از همان نخستین کلمات جادو اثر کرده 
و من ســفری را آغاز کرده ام که ۲۵ ســال سال بعد 
به مقصد رسیده است؛ سفری از دلِ شیدایی و شور 
و اندوه و جدایی و ترس ازدســت دادن و اضطراب 
به دســت آوردن؛ ســفری از دلِ  تاریکی و هجوم و 
تلخی و تنهایی و زیبایی و عشق و روشنایی. سفری 
که یک جوری با همان «بودن و نبودنِ» آغازین و با 
شکســپیر و با دیگر نمایش نامه هایش پیوند خورده 
است. با «توفان» وقتی دارم نمایش نامه «خواب در 
فنجــانِ خالی» را می نویســم و جمله ای را  قرض 
می گیرم: «ما از آن گونه ایم که... و زندگیِ کوچک ما 
را...»؛ و با مکبث زمانی دیگر خودم معلم شــده ام 
و بال بــال می زنم ببینم برق چشــم بچه ها را وقتی 
که دارم از دوگانگی همســوی سرشت و سرنوشت 
در این نمایش نامه حرف می زنم و با اتللو وقتی در 
کتابخانه دانشکده ای دوردست در شرقِ دور، وقتی 
هیچ چیزی نمی تواند خوشــحال یــا هیجان زده ام 
کند، تحلیلی پیدا می کنم که به سقف می چسباندم: 
اتللو اصلا درباره دزد موناســت که در آغاز صدایی 
دارد و در پایان، جهان مردمحور صدایش را بلعیده 
و با رؤیا در شــب نیمه تابستان که در نیمه  یک روز  
پاییزی به یادم می آورد که هیچ چیزی در این جهان 
قطعیتی ندارد و هر چیزی ازدست رفتنی است. برای 
«رسیدن به» و «ایستادن در» این نقطه سال ها صبر 
کرده ام و حالا به خانه ای نگاه می کنم که شکســپیر 
در آن به دنیا آمده  و از خودم می پرســم اینجا چه 
می کنم؟ ذهنم خالی اســت؛ پر از حفره های  سیاه. 
همیشــه همین اســت. وقتی بیــش از توانت صبر 
کــرده ای و دویده ای، به هنــگام وصل گیج و خالی 
می شــوی. به ذهنم فشــار مــی آورم. هیچ جوابی 
ندارم؛ نگاهم ســرگردان، تنم ســرما زده، صداها با 
طنینی نامعمول در سرم. بازیگرانی آن سو تر دارند 
به درخواســت مردم پاره هایی از نمایش نامه های  
شکســپیر را بازی می کنند. بچه هایی از پشت سرم 
دارنــد می دوند به ســمت خانه شکســپیر. هفت، 
هشــت ســاله اند یا کوچک تر. شکسپیر می توانست 
یکــی از همین بچه ها بوده باشــد. یکــی از ده ها و 
ده ها بچه ای که در این شهرســتان بســیار کوچک، 
در اســتراتفورد قرن شــانزدهم به دنیــا آمده... اما 
چگونه بوده که فقط یکی شکسپیر شده است؟ حالا 
کم کم دارد چیز هایی یادم می آید. دلیل اینجابودنم 
فارغ از کنجکاوی و هیجان یک توریســت، کشــف 
راز جاودانگی شکسپیر اســت؛ در جایی که به دنیا 
آمده، بالیده و به خاک سپرده شده. امروز باید همه 
دشواری های به اینجارسیدن را فراموش کنم؛ همه 
کابوس ها را.   به راســتی که کابوس هولناکی است 
و من این کابوس را درســت سه روز مانده به پروازم 
می بینم: تلفنم زنگ می خورد. صد بار. آن قدر زنگ 
می خورد که متلاشی می شــود و دودی سیاه از آن 
به آســمان می رود و ابری ســیاه می شود و نباریده، 

با باد می رود. پرشــی در کابوس، به اتاقی که در آن 
ناشناسی من را نشانده مقابلش: 

 - نباید بروید.
[...]

پرشی در کابوس. دویدن در خیابان هایی که تنگ 
شده اند. آدم ها از تنگنای خیابان ها روی دیوار ها راه 
می روند. دویدن، رنگ پریده  دویدن، ترس، تنهایی... 

و از خواب می پرم. 
داخل خانه ای که شکســپیر به دنیا آمده است، 
زنی نشســته با لبــاس ماماهای عصر شکســپیر بر 
تن و مقابلش دیگی جوشــان. مامــا بازی می کند 
و می گویــد  ویلیام دارد به دنیــا می آید و به تختی 
خالی اشــاره می کند، ما هم هیجــان زده به تخت 
خالی نگاه می کنیم و منتظریم ویلیام نادیده از مادر 
نادیده به دنیا بیاید. انگلیســی ها اســتاد تبدیل هر 
موقعیتی به تئاتر هستند. تقریبا هیچ موزه ای نیست 
که پــر نباشــد از بازیگرانی کــه نقش های عجیب 
تاریخــی را بازی می کنند. ماما بــا نگرانی می گوید  
هیچ بعید نیســت که این بچه هــم مثل نوزادهای 
دیگر خانه های  اطراف دمِ به دنیاآمدن خفه شــود 
و بمیرد. نفســمان بند آمده است. انگار نه انگار که 
می دانیم شکســپیر به دنیا آمده و ۵۲ سال هم عمر 
کرده... ســر آخر شکســپیر به دنیا می آید و همراه 
پدر و مادرش می رویم به کلیســای محلی کوچکی 
کــه همان نزدیکی اســت تا اســمش را در انجیل 
خانوادگی بنویســند.  پدر و مادر شکسپیر کاتولیک 
هستند؛ اما بعد تر به خاطر حکومت ملکه الیزابت، 
باورشان را پنهان کرده اند و پدر نقاشی های دیواری 
کلیســا را با رنگ ســفید پوشانیده اســت. می بینم 
شکسپیر کم سال را که نشسته است اینجا، روی یکی 
از این نیمکت های چوبی و تصویر می کند هر آنچه 
ممکن اســت زیر ســفیدی این رنگ ها باشد و بعد 

کسی صدایش می کند: مدرسه دارد دیر می شود. 
مدرســه شکســپیر! دیــدار ایــن مدرســه یکی 
از جالب تریــن تجربه هــای ســفر به اســتراتفورد 
اســت؛ مدرســه ای که هنوز دانش آموز می پذیرد. 
دانش آموزان اهل خود اســتراتفورد هســتند و این 
یکی از امتیازهای اســتراتفوردی بودن اســت. البته 
تعدادشان زیاد نیســت. آخر استراتفورد شهر بسیار 
کوچکی اســت؛ فقط سه، چهار خیابان اصلی دارد 
و دیگر هیچ. عمدا نگذاشــته اند که شــهر گسترش 
پیــدا کند که همــان حالت اصیلــش را نگه دارد. 
همه چیز تا حد امکان بدون تغییر مانده است؛ مثلا 
از لندن تــا اینجا راه زیادی نیســت؛ اما باز «عمدا» 
تنهــا قطاری که گــذارش می افتد به اســتراتفورد، 
کُنــد و بســیار قدیمــی اســت و آدم را چنــد قرن 
می برد به عقب. کندی اش خواب آور اســت و عطر 
کف پــوش چوبی اش ســکرآور. آن قــدر که خواب 
مقاومت ناپذیری مخابره می شــود به چشــم هایم 
و تا پلک ها پایین می آید، کابوس احضار می شــود: 
می بینم که سفرم را به هم زده ام و تصمیم گرفته ام 
بــه نرفتن. می بینم دیگرانی را کــه به من گفته اند: 
«نرو، مبادا بروی، نــرو». می بینم همه چیز را از هم 
پاشیده ام و لغو کرده ام و به هم زده ام: تمام قرارها، 
بلیت هــا و رؤیاها را. می بینم کــه به خودم گفته ام 

هنــوز باید صبر کنم. ۲۵ ســال دیگر و بعد می بینم 
که از ترسو بودنم دارد حالم به هم می خورد در این 
کابوس. از اینکه می دانم کاری درســت است و باید 
انجامش بدهم؛ اما دارم تن می دهم... در کابوســم  

دو فرشته پدیدار می شوند، نه از جنس کابوس: 
- عشــقت این اســت که برگردی کلش را برای 
بچه هــای  کلاس هایت تعریف کنــی و همان طور 
دیوانه شــان کنی که روزی استادی تو را دیوانه کرد، 

۲۵ سال قبل!
یــک پایم به رفتن اســت و یک پایــم به نرفتن؛ 
امــا آنچه پای رفتن را قوی تــر می کند، به یادآوردن 
آن رؤیای آغازین اســت: اســتاد دارد از محل تولد 
شکسپیر می گوید و من با خودم می گویم که یک روز 
می روم و می بینمش. قطار به اســتراتفورد رسیده و 
من از خواب می پرم. صاحب مســافرخانه روستایی 
آمــده در ایســتگاه دنبالــم. مهربانی ای کــه برایم 
غیرمنتظره اســت. او با ماشین من را شبانه در شهر 
می چرخاند و همه جاها را نشــانم می دهد: خانه، 

کلیسا و مدرسه شکسپیر! 
کلاس شکســپیر! چهار ردیــف نیمکت موازی 
هم، بدون پشــتی و بدون تشــک. مردی که لباس 
معلم هــای زمــان شکســپیر را به تــن دارد، میان 
ما کــه روی نیمکت هــا نشســته ایم، راه می رود و 
می گوید نیمکت ها راحت نیستند تا ما را رخوت فرا 
نگیرد. کلاس اولی ها روی نیمکت اول نشســته اند 
و دومی هــا روی نیمکــت دوم و به همین ترتیب تا 
نیمکت پنجم. معلم، لاتین درس می دهد و چوبی 
در دست دارد و هر کس که نتواند درست تلفظ کند، 
می زند. آن قدر در نقشــش فرو رفته که جدی جدی 
می زند! من شکسپیر را می بینم روی یکی از ردیف ها 
که  دارد لاتیــن یاد می گیرد که وقتی بعدها از زبان 
بروتوس می نویســد: «من ژولیوس سزار را دوست 
داشــتم؛ اما روم را بیشتر». قبلش ۱۰ خطابه رومی 
خوانده باشد و ظرافتش را درک کرده باشد. ما لاتین 
می خوانیم. شکســپیر لاتین می خواند و همه با هم 
کلمات را با معلم ســختگیر تکرار می کنیم؛ اما این 
تکرار کردن بی تردید راز جاودانگی نیست. بعد زنگ 

را می زنند و می گویند زمان ناهار فرا رسیده است. 
ســرد اســت و می خزم در کافــه ای محلی که 
ادعــا می کند: «همــان طعمی را خواهید چشــید 
که شکســپیر چشــیده بــود»؛ چون آشــپزهایش با 
همــان مواد و مصالح و دقیقا همان دســتور پخت 
خوراکی ها را آماده می کنند. ســوپ ســیب زمینی با 
نان جو و کره شــور. طعــم آمیخته با روایت و بازی 
و داســتان! طعمی که خوشــمزگی غیرمنتظره اش 
حاصل همین دیوانه بازی است؛ اما واضح است که 
اگر آدم هزار روز هم سوپ سیب زمینی بخورد، با نان 
جو و کره شور، شکســپیر نمی شود. رومئو و ژولیت 
نمی نویســد. جاودانه نمی شــود. از کافه محلی که 
بیرون می آیم، می روم به سمت خانه ای که شکسپیر 
سال های پایانی عمرش را – از ۱۶۱۳ تا ۱۶۱۶- در آن 
گذرانده و در آن زندگی را بدرود گفته. خانه ای بسیار 
بزرگ، بــا باغچه ای مفرح.  پیش از رســیدن به این 
خانه اما پرشی بزرگ! پرشی بین ۱۸سالگی شکسپیر 
تا ۴۹ ســالگی اش. در این فاصله او به لندن می رود. 

بازی می کند. کارگردانی می کند. نمایش نامه هایش 
را می نویســد. می بیند که در لندن طاعون می شود 
و بســیاری می میرنــد. پدرش را از دســت می دهد. 
پسرش را از دست می دهد. تئاتر گلوب را بنا می کند 
و بر می گردد به شــهر کودکی اش که مریض شــود 
و بمیــرد. من، همین چنــد روز پیش تر از این لحظه 
که ایستاده ام مقابل تخت احتضار شکسپیر، فیلمی 
دیــده ام از کنت برانا [۲]به نــام همه چیز حقیقت 
دارد[۳] کــه بخــش مهمــی  از آن در همین خانه 
می گذرد و شکســپیری را تصویر می کند که پشیمان 
است از گذشته اش و فکر می کند که کاش مانده بود 
همین جا، در همین شــهر و زندگــی عادی اش را به 
سرانجام می رساند. شکسپیر برانا نه یکی از حاملان 
جاودانگی در کلمات؛ بلکه مرد پشــیمان ضعیفی 
اســت. من حالا که مقابل ایــن تخت بزرگ با چوب 
قهوه ای ســوخته، در میانه اتاقــی کم نور و در رو به 
انتهابودگــی روزی عجیب، هنوز گیجــم از آن راز و 
رمزی که به جســت و جویش آمده ام و هنوز گیجم 
وقتی دم غروب از وهم قبرستانی قدیمی و خاموش 
عبور می کنم و آخرین غریبه ای هستم که وارد مقبره 
شکســپیر می شوم و مقابل سنگ قبرش می ایستم و 
فکر می کنم که سلول های پرشور و دیوانه و شجاع 
و خــلاق و تئاتری مغزی که حــالا آن زیر جز خاک 
نیســت و پس جهان هم جای عادلانه ای نیســت: 
عمرها نباید به یک  اندازه باشــند؛ روا نیست آنها که 
جهان را به جای نفرت انگیزتری- سراســر کشتن و 
دروغ بدل می کنند-همان قدر و چه بســا بیشتر عمر 
کنند از مثلا شکســپیر و او حتما این را می دانســته 
که شــاه لیــر را نوشــته و آخرش کردلیــای عزیز و 
راســت گو و رها و شــاد را به همان سرنوشتی دچار 
کــرده که خواهــران بددل و دروغ گو و بی شــرفش 
را. فکــر می کنم به ســلول های پرشــور و دیوانه و 
شــجاع و... پرشــور و دیوانه و شــجاع و... پر شور و 
دیوانه و... شجاع... همین است. شجاع! خلاقیتش 
ابتــر می ماند، گلــوب را نمی ســاخت، میراثی برای 
جهان به جا نمی گذاشــت و نه کلماتی سراسر شور 
و ایمــان و امید اگر این قدر شــجاع نبــود که روزی 
در ۱۸ ســالگی، دســتکش دوزی پدرش را رها کند و 
بی پــول و بی کــس و کار برود لنــدن. راز جاودانگی 
شکسپیر استراتفورد است و تا آدم این شهر را نبیند، 
این را درنمی یابد. استراتفورد جان می دهد برای یک 
زندگی آرام و امن. کوچک است و خوش آب وهوا و 
به شــکل عجیبی زیبا. گذاشتن و رفتن از این شهر به 
هر دلیلی که باشد، حتما کار آسانی نبوده. دست کم 
لحظه دل کندنش آســان نبوده: حتما تردید های دم 
رفتن... حتما پشیمانی... حتما لغلغه های جماعت 
ترســو... اما لحظه ای شــجاعت کندن و نیندیشیدن 
بــه عاقبــت کار: «کســانی کــه زیادی بــه عاقبت 
می اندیشــند، ناخواسته محافظه کار می شوند».  این 
را همین روزها از دوستی شنیده ام که در آن کابوس 
من را هل می داد بــه رفتن.  از مقبره بیرون می آیم. 
از قبرســتان عبور می کنــم و می روم تــا در تئاتری 
اجرائی ببینم از رومئو و ژولیت. هوا ســخت ســرد 
اســت و شــب، تیره. می خواهم دســت دراز کنم و 
خورشید را برگردانم. می خواهم امروز تکرار شود و 
من باز در پی راز جاودانگی شکســپیر در استراتفورد 
بچرخم. آیا حــالا پیدایش کــرده ام؟ آنچه یافته ام 
شاید تنها یکی اســت از میان چند تای دیگر. یکی از 
مهم ترین ها. یک ساعت بعد رومئو و ژولیت بی پروا 
عاشق می شــوند؛ در حالی که پدران شــان دشمنان 
خونی هم هستند. آنها به عاقبت کار فکر نمی کنند. 
عاشق می شــوند، قربانی می شــوند، می میرند و با 
مرگ شان چیزی در دنیا عوض می شود: دشمنی دو 

خانواده به پایان می رسد. 
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از تئاتــر که بیرون می آیم، ابر ســیاه دود مانندی 
بالای سرم دیوانه وار می بارد. 

پانوشت:
[۱]-این نا-سفرنامه تقدیم می شود به سرکار 

خانم دکتر فریندخت زاهدی. 
[۲] -Kenneth Branagh
[۳] -All is true.   

شرق: ساعت چهار عصر اســت، از میان ساخت وسازهای اطراف تالار 
وحدت می گذریم و وارد ســاختمان سیاه رنگی می شویم که این روزها 
فقط اجازه ورود به کســانی را می دهد که خیال را جانشــین واقعیت 
کرده باشــند! در دنیایی که آدم ها آجر روی آجــر می گذارند و دیوارها 
را بالا می برند، هنوز هســتند کســانی که می کوشند رنگ و نور و رقص 
و بــازی را با نخ خیال و ســوزن فکر به هم ببافند تــا به آدم بزرگ ها و 
کوچک تر ها بگویند زندگی فقط همین ها که با چشــم سر می بینیم «به 
قول شــازده کوچولو» نیست و چشم دل می تواند دنیای بهتری بسازد؛ 

سرشار از زیبایی و شور و احساس و... .
آنچه می خوانید، گزارشی از پشت صحنه نمایش موزیکال باشکوه مری 
پاپینز است که پا جای پای ماندگار دو موزیکال «الیور توئیست» و «بینوایان» 
گذاشــته تا با بهره گیری از این دو تجربه ارزشــمند و گران سنگ، به سر منزل 

مقصود برسد. 
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ساعت چهار است و ما در این ساعت عصر در پشت صحنه موزیکال 
«مری پاپینز» هستیم، در میان گروه بزرگ نزدیک به ۱۵۰نفره ای از بازیگران، 
مجریان حرکات موزون، طراحان هنری، مجریان گریم و لباس، دستیاران، 

نوازندگان ارکســتر و خوانندگان که مجالی به بسته بودن درِ پشت صحنه 
نمی دهنــد و فرصتی که از باز و بسته شــدن خلاص شــود. باد ســرد از 
گوشــه و کنار صحنه وارد می شــود و بچه ها با عجله هر کدام خودشان 
را به یکی از اتاق های پشــت صحنه می رسانند و البته اگر فرصتی داشته 
باشــند، با نوشیدن یک استکان چای و قهوه، دل و نفسی تازه می کنند. از 
اجرای شــب قبل می گویند و به تذکراتی که از ســوی کارگردان و دستیار 

و دیگر اعضای گروه داده می شــود، گوش می دهند.  اما اعضای ارکستر  
با عجله ای بیشــتر عبور می کنند تا زودتر خودشــان را به سالن برسانند، 
سر جای خود بنشینند و سازهایشان را کودک کنند. گپ وگفت میان گروه 
موسیقی و آوازی همیشه وجود دارد، آنها همدیگر را همراهی می کنند، 
تشویق می کنند و برای بهترشدن کار به همدیگر پیشنهادهایی می دهند. 
مهرداد بابایی، سرپرست گروه آوازی موزیکال مری پاپینز است، پرانرژی و 
امیدوار به ادامه اجرای چنین موزیکال هایی... بابایی به ما درباره کارکردن 
با بازیگرها می گوید و از مصمم و جدی بودن آنها در تمرین های ســختی 
که داشته اند، تعریف می کند. کمی آن سوتر، رهبر ارکستر را می بینم که به 
گروه می پیوندد تا با همراهی آنان، ۹۰ دقیقه بی مکث، نت های پارتی تور 

شنیدنی مری پاپینز را با قلبشان بنوازند و زندگی کنند. 
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میثم احمــدی، تهیه کننده موزیــکال «مری پاپینز» کــه دو پروژه قبلی 
«الیور توئیســت» و «بینوایان» را هم در قالب همین مسئولیت روی صحنه 
برده، یکی از افراد همیشــه حاضر در پشت صحنه است که گروه را در همه 

اجراهای خود تا لحظه پایان همراهی می کند. 
ادامه در صفحه ۱۵

نا-سفرنامه ۹
ما از آن گونه ایم که رؤیا ها هستند و زندگی کوچک ما را خوابی فرا گرفته

گزارشی از پشت صحنه موزیکال «مری پاپینز» که پاییز را در تالار وحدت می گذراند
وقتى رنگ، نور، بازى، موسیقى و خیال به هم مى آمیزند
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